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1 
شــعر امــروز را  نمی‌تــوان بــا ترجمــه، حضــور پــر و پیمــان 
کنیــم،  رســانه‌ای و حتــی جایزه‌هــای ادبــی قضــاوت 
ــاعرانه‌اش داوری  ــاد ارزش ش ــر بنی ــد ب ــعر را بای ــه ش بلک
کــه بــر ســاخت‌ها و بیان‌هــای زیبایــی  کــرد. بنیــادی 
شــناختی اســتوار اســت و اهــل فــن آن را بــه خوبــی درک 
می‌کننــد.  شــعر و داســتان بــه تنهایــی و بــدون دریافــت 
و فراگیــری دانش‌هــای دیگــر، معرفــت عمیقــی ایجــاد 
نمی‌کنــد. گشــودگی ذهــن و زبــان بــه ســمت افق‌هــای 
نوشــته‌های  مختلــف  انــواع  از  بهره‌گیــری  دیگــر، 
کهــن، باعــث می‌شــود نویســنده در فراینــد  خلاقانــۀ 
خلــق اثــر  پرتــاش ظاهــر شــود و ایــن یــک عرق‌ریــزی 

دائمــی را طلــب می‌کنــد.
از  تقابــل اســت، و دیــدگاه شــاعر  تاریــخ در  بــا  شــعر 
هســتی و حتــی نیســتی در ایــن ضدیــت نهفتــه اســت. 
شــعر در زبــان فارســی، همیشــه بــا افقــی بــرای تغییــر 
روبــه‌رو بــوده اســت، زیــرا شــعر  مســیر اســت  و شــاعر در 
پــی کشــف افق‌هــای ناشــناخته اســت. شــما بــه آثاری 
کنیــد،  کــه ده‌هــا ســال اســت  خوانــده می‌شــود، نــگاه 
کــه آن‌چــه ایــن آثــار را بــرای شــما  در خواهیــد یافــت 
کــرده اســت و بــوی کهنگــی نمی‌گیــرد، همانــا  جــذاب 
گشــودن ناشــناخته‌های هســتی بــه دســت شــاعران 
شــاعران  و  نویســندگان  ایــن  اســت.  نویســندگان  و 
کــه در  دانســته‌های عمیــق خــود را بــرای همیشــه بــه مــا 

زمانــۀ امــروز زندگــی می‌کنیــم، واگــذار می‌کننــد.

2
فضــای مجــازی ایــن امــکان را در اختیــار کاربــران قــرار 
ــرودن  ــس از س ــه پ ــن لحظ کوتاه‌تری ــه در  ک ــت  داده اس
شــعر آن را در معــرض دیــد و داوری خواننــدگان قــرار 
کــه شــعر و داســتان  می‌دهــد. ایــن درحالــی اســت 
نگیــرد،  قــرار  منصفانــه  نقــد  معــرض  در  گــر  ا کوتــاه 

ارزش‌هایــش هویــدا نخواهــد شــد.
کمتــر شــاعر نوآمــده‌ای  کــه   بــه همیــن دلیــل اســت 
و  دارد  را  شــعرهایش  بررســی  و  نقــد  تحمــل  و  تــاب 
مجموعــه  بررســی  و  معرفــی  در  صاحب‌قلمــی  گــر  ا
کلماتــی  کنــد، چیــزی جــز  شــعری یادداشــتی منتشــر 

شــد.  نخواهــد  تعارف‌آمیــز 
چامــه از همــان آغــاز شــروع بــه فعالیتش قصد داشــت 
کــه صفحاتــی را بــه نقــد اختصــاص دهــد، امــا هــر 
چــه بــه دســت مــا رســید، رنــگ و بویــی از نقــد شــعر و 

ــا خــود بــه همــراه نداشــت. داســتان ب
منوچهــر  حقوقــی،  محمــد  مــا  منتقدهــای  زمانــی   
آتشــی، رضــا براهنــی و علــی باباچاهــی بودنــد و امــروز 
بــرای  را  کــه هیــچ منتقــدی خــود  نظــر می‌رســد  بــه 
معرفــی و بررســی مجموعــۀ شــعری به دردســر نینــدازد.
 بدیــن ســبب مــا در فضــای مجــازی بــا انبــوه شــعرها 
کارشناســی  کــه نــگاه  و داســتان‌هایی مواجــه هســتیم 

بــدان افکنــده نشــده اســت.
کــه بهترین‌هــای شــعر و   مــا در چامــه ســعی می‌کنیــم 

داســتان را در اختیــار ذهــن و نــگاه خواننــده 

به وقت شعر 
از همیشه تا هنوز

صادق رحمانی| |
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کــه در مجلــه جــاپ  قــرار دهیــم، زیــرا نوشــته‌هایی 
کارشناســان عبــور می‌کنــد و  می‌شــود، از صافــی نظــر 

ســپس بــه چــاپ می‌رســد.

3
کشــور رومانــی و  ــه  کــه ب ــان 1400 فرصتــی فراهــم آمــد  آب
ــه  ــه ب ک ــخصی  ــفری ش ــم. س کن ــفر  ــت س ــهر بخارس ش

گرفــت. دعــوت دختــرم و همســرش صــورت 
هــر  بــه  کــه  داشــتم  را  ایــن  دغدغــۀ  آغــاز  همــان  از   
کــه شــده بــا شــاعران و نویســندگان رومانــی  صورتــی 
کنــم. خوشــبختانه از طریــق ســفارت  ارتبــاط برقــرار 
جمهــوری اســامی ایــران در رومانــی توانســتم بــا دکتــر 
در  فارســی  ادبیــات  و  زبــان  اســتادیار  چیــرو،  آدلا 

گــو بنشــینیم.  گفــت و  دانشــگاه بخارســت بــه 
و  شــعر  چندیــن  همــراه  بــه  گفت‌وگــو  ایــن  حاصــل 
داســتان از شــاعران دیــروز و امــروز رومانــی، پرونــده‌ای 
کــه در پایــان مجلــۀ ادبــی چامــه آمــده  را شــکل داد 

اســت.
 قــرار شــد در حــد بضاعــت بتوانیــم بیــن فرهنگ‌هــا و 
نژادهــای مختلــف پلــی باشــیم و نقــش اندکــی را در 
ــان و اندیشــه ملت‌هــای مختلــف  ترویــج و توســعۀ زب
ایفــا کنیــم.  گشــودن مرزهــای ادبیــات و دیگــر کشــورها 
بــه روی خواننــدگان هــدف اساســی ایــن نــگاه اســت.

4
ایــن شــماره از چامــه بــه ادیــب و شــاعر  هشــتاد ســاله، 
یافتــه  اختصــاص  گرمــارودی  موســوی  ســیدعلی 
می‌تــوان  جهــت  چنــد  از  را  او  شــخصیت  اســت. 
کــرد. آنچــه  در ذهــن مــن بیشــترین وجــه را بــه  بررســی 
ادبیــات  از  او  خــود اختصــاص می‌دهــد بهره‌گیــری 
ــو  ــا زبانــی ن کاربــری آن ب ــه  کلاســیک ایــران و عــرب و ب
و امروزیــن و دو دیگــر  وجــه  سیاســی ادیــب و شــاعری 
بــه امــر  کار ادبــی  کنــار  کــه در دهــۀ اول انقــاب در 

سیاســی نیــز اشــتهار داشــت.   
پذیــرش مشــاور فرهنگــی نخســتین رئیــس جمهــور 
ــت  ــخنگویی دول ــامی و س ــاب اس ــس از انق ــران پ ای
تاجیکســتان،  در  فرهنگــی  رایزنــی  مدتــی،  بــرای 
گرایش‌هــای سیاســی و  کــه  شــاعری را نشــان می‌دهــد 
اجتماعــی  بــارزی را در طــول حیــات ادبــی  بــا خــود بــه 

همــراه  داشــته اســت.
ســرود رگبــار او را کــه در اواخــر دهۀ پنجاه در انتشــارات 
بــه  در دهــۀ شــصت  و  بــود  رســیده  بــه چــاپ  رواق 
دســت مــا رســید، نخســتین مواجهــۀ من بــا آثــار او بود. 
نثــر   آراســته و پیراســتۀ  او نیــز از جملــه ویژگی‌هایــی 
کمتــر بــدان پرداختــه  کــه  در نقدهــا و نظرهــا  اســت 

شــده اســت.
کــه اســفند و فروردیــن منتشــر  در شــمارۀ آینــدۀ چامــه 
ابوتــراب  آثــار  و  زندگــی  زمانــه،  بــه  شــد،   خواهــد 
کن شــیراز خواهیــم پرداخــت. خســروی، نویســندۀ ســا
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ســال 1348 در مســابقه شــعری مجلــه ادبــی 
یغمــا بــه ســردبیری مرحــوم حبیــب یغمایی، 
کــه بــه همت »حســینیه ارشــاد« به مناســبت 
آغــاز پانزدهمیــن قــرن بعثــت برگــزار شــده بــود 
ــن  ــردم و در ای ک ــرکت  ــو« ش ــعر ن ــه »ش در زمین

زمینــه اول شــدم. 
  

کهــن، مرحــوم اســتاد ســید  در قالــب شــعر 
الشــعرا امیــری فیــروز کوهــی، مرحــوم ریاضــی 
یــزدی و اســتاد عباس شــهری، به ترتیــب اول 

تــا ســوم شــدند. 

کــه در بحــور شکســته نیمایــی  مــن  شــعر 
و منظومــه‌ای 16 صفحــه‌ای  ســروده شــده 
ــام داشــت و شــهرت  ــور« ن ــود، »خاســتگاه ن ب

شــعری مــن بــا آن آغــاز شــد. 

پیــش از آن بــا مرحــوم زنــده یــاد آل احمــد 
حشــر و نشــر داشــتم و آن بزرگ‌یــاد، مــرا بســیار 
تشــویق می‌فرمــود. نیــز همســر ارجمنــدش 
بســیار  کــه  دانشــور  ســیمین  دکتــر  خانــم 

مهربــان بــود
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اسکانیا
ساعت دیواری افتاد

رفت و رفت رسید به ساعت‌سازی آقا لطیف
گفت: عقربه‌هایم، عقربه‌ها را جا انداخت

باطری‌ام، باطری تازه گذاشت
ک ک، تیک تا برگشت روی دیوار، تیک تا

خیس عرق برخاستم، ساعت 3 بود
کامیونی از روی خواب من گذشته بود!

آژیر
ملیحه می‌پرسد

قورباغه‌ها که این همه قوری قور می‌کنند
حتماً حرفی برای گفتن دارند

گر زبان آنها را می‌فهمیدیم ا
محیط زیست نیست نمی‌شد

می گویم قوری در ترکی یعنی خشک
قوری قوری قور قور

ترجمه:‌ای بشر احمق غافل بشتاب، عجله کن 
تالاب‌ها در حال خشکیدن هستند!

اعتقاد
» بی‌گناه پای چوبه‌دار می‌رود 

اما بالای چوبه‌دار نمی‌رود «
چون بی‌گناه بود اعتقاد داشت 

به این ضرب المثل
یک روز آمدند و او را به انفرادی بردند 

ناراحت نشد
چون اعتقاد داشت به این ضرب المثل

فردا صبح خیلی زود بیدارش کردند 
مراسم را به جا آوردند

اصلًا خودش را نباخت چون اعتقاد داشت 
به این ضرب المثل 

پای دیوار بردند از چوبه‌دار خبریی نبود
تعجبی نکرد چون اعتقاد داشت

 به این ضرب المثل
لحظاتی بعد تیرباران شد چون... 
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20 شعر  فرانو
  از اکبر اکسیر

بلاگردان
ستاره، ماه، خورشید... 

در آسمان، زیبا هستند نه در زنگ جغرافی
من همیشه حرکت وضعی و انتقالی را قاطی 

می‌کردم
هنوز هم که هنوز است نمی‌دانم

زمین به دور خورشید می‌گردد
یا من به دور ملیحه !!

پیش بینی
وزیر بهداشت: اسفند سختی در پیش‌است

کارشناس اقتصادی: روزهای سختی 
در راه است

هواشناسی: سیلاب سختی در پیش‌است
کارشناس بورس: هفته سختی در راه است

پرسپولیس: بازی سختی در پیش‌است
اتحادیه مرغ: کمبود سختی در راه است

تمام سختی‌ها یا در راهند یا در پیش
پس فعلًا راحت بخوابیم!

تهاتر
مزرعه داری می‌کنم

وسط کویرلوت 
انرژی خورشیدی می‌گیرم 

برق حلال تولید می‌کنم
از برق، بیت کوین به دست می‌آورم

بیت کوین را می‌دهم 
به چین چیان چون چانگ

شمع و فانوس و چراغ قوه و باطری 
وارد می‌کنم

به همین راحتی، چشمتان کور!

جهان بین
حافظ از شیراز خارج نشد قبول!

سعدی که همه‌اش خارج بود
یک روز در جزیره کیش یک روز در جامع دمشق

یک روز در بلخ بامیان یک روز در قاع بسیط!
در حیرتم چرا سری به تخت جمشید نزد

پاسارگاد را ندید از کوروش و داریوش نگفت
نکند این‌ها، بعد از مشروطیت 

اختراع شده اند!
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واقعاً که
من معتقدم

بد بودن خیلی سخت است
برای بد بودن باید خیلی عذاب کشید

خیلی دروغ گفت
شب و روز جنگید 

در عوض خوب بودن بسیار آسان است 
اصلًا زحمتی ندارد

مثل سلام کردن
کتاب خواندن، درخت کاشتن 

و پیاده روی با ملیحه!

اجابت
زن گفت: آدم، سگ باشد مادر نباشد

مرد گفت: آدم، خر باشد پدر نباشد
دعای هردو مستجاب شد

یک روز بعد
زن سگ شد و دمی تکان داد

و مرد برای همیشه خر شد!

دربی
در تنهایی به استقلال فکر می‌کنم

عرفان که می‌آید به پیروزی می‌رسم
ایثار از شهرداری آستارا از پیوس می‌گوید 

از آغاز پایان دسته یک 
از شهرداری، از دسته چک 

ملیحه در حالیکه پیراهن قرمز پوشیده
می گوید: دهان بین نباش عزیزم

مرد باید استقلال داشته باشد
حدیث و لنا برای ملیحه کف می‌زنند!

شکار
گنجشک‌ها برعکس آدم‌ها 

هیچ چیزی را قیمت نمی‌کنند
هر چه می‌بینند برمی‌دارندو می‌خورند

دانه نبود با تکه نانی یا حشره‌ای سیر می‌شوند
آدم ها اما هرگز سیر نمی‌شوند

گرسنه شدند به درخت شلیک می‌کنند
گنجشک‌ها می‌ریزند و گربه‌ها شروع می‌شوند
چراغ قوه و تفنگ بادی شوخی کثیفی ست!

مثنوی
طوطی جان، من بازرگان نیستم

من یک شاعرم 
خودت را به مردن نزن

من داستان طوطی و بازرگان را بلدم
سال‌ها برای بچه‌ها درس داده‌ام

راحت باش. از شاعران نترس
شاعران فقط آمده اند

قفس‌ها را قابل تحمل کنند!

مراسم
روز درختکاری من و ملیحه

ردیف به ردیف درخت کاشتیم
تبر با دسته گلی آمد

» تقدیم برای عرض تبریک «
درختان برای احترام

تا کمر خم شدند و افتادند!
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واجب
بچه که بودم پدرم مرا از جن حمام می‌ترساند

-دیوار پشتی نرو جن‌ها عصبانی می‌شوند
یک روز جرأت کردم تا ته حمام رفتم
جن‌های پشمالو گِل بازی می‌کردند

پدر نیز در بین جن‌ها بود!
بعد‌ها که‌امیر کبیر و حمام فین را شناختم

 بیشتر ترسیدم
حالا راضی‌ام ملیحه خانم

مرا به لباسشویی بیندازد 
اما حمام بیرون نروم!

نجابت
وقتی حرفی برای گفتن نداریم

من و ملیحه کنار پنجره می‌رویم
کوتاه می‌گذاریم و سر به سر شمعدانی‌های پا

آنها می‌خندند و گل از گل‌شان می‌شکفد
و اصلًا به روی‌مان نمی‌آورند

هفته هاست که به آنها آب نداده‌ایم!

بومادران
گر خم به ابرو بیاورند زن ها، ا

ی ابرها می‌رود آبرو
کویرِ خزر، شکل  باغها ها ها ها ها ها می‌خشکند، 

می‌گیرد
درخت و رود و پرنده 

به سمساری سرکوچه می‌روند
و شعر، مرثیه می‌شود

به قول ملیحه
اجازه بدهید مادران زمین

طبق معمول به مهربانی خود ادامه دهند

اتوپیا
کاش نفت نداشتیم آن وقت 

سیستان و بلوچستان 
گلستان و بوستان می‌شد

هرمزگان به تقلید از آنها، بهارستان
سعدی، جامی به مولوی می‌داد 

نظامی سر می‌کشید
خیام مست می‌کرد

 فردوسی سر از پا نمی‌شناخت
شیراز پایتخت ایران بود

و حافظ می‌نشست بالای تنگه هرمز
درست وسط خلیج فارس

جای نفت
کشتی قند پارسی  کشتی 

صادر می‌کرد

آلودگی
ک پشت است سنگ پشت همان لا

آنها از سنگینی بار، آرام آرام راه می‌روند
پشت سر هم، تخم می‌گذارند

پشت سر هم، توله در می‌آورند
یا می‌ریزند پشت سر هم، به در

پشت سر هم، بزرگ می‌شوند 
و پشت سر هم می‌میرند!
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داستان
مرجان ظریفی|  نی| سلطا رضا ــهیلا  س |
شبان‌آزاد| عفت  دی‌فرد| جوا م  لها ا |
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داســتان دو جــوان عاشــق- یکــی یونانــی و مســیحی و 
کــه تــاوان عاطفــی  دیگــری ترکــی مســلمان- در قبــرس  
لنــدن،  بــه  مهاجرت‌شــان  از  پــس  حتــی  ســنگینی، 

می‌پردازنــد. 
از همــان ابتــدای داســتان، شــافاک مــا را با ترکیب بی‌نظیر 
زیبایــی و خشــونت مواجــه می‌ســازد و روزی را بــه تصویــر 
گمشــده در چاهی»بــه ســوی  کــه دو جســد  می‌کشــد 
تکه‌هــای آســمان بالای ســر شــنا می‌کننــد و در نور منکســر 

خورشــید می‌درخشــند«. 
الیف شافاک، ص 140
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اعـلان
آگهی معرفی  تبلیـغ   

دوماهنامه ادبی چامه

سال چهارم، شماره بیست و یکم

دی و بهمن  1400
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شــماره‌ی بیســت و دوم مجلــه‌ی  ادبــی چامــه  )اســفند وفروردیــن   1400( ویژه‌نامــه‌ای بــرای 
ــه دبیــری احمــد اکبرپــور    تهیــه  ــود. ایــن ویژه‌نامــه ب ــراب خســروی خواهــد ب نویســنده گرامــی ابوت
خواهــد شــد و بــا همــکاری اســتادان و نویســندگان  در اختیــار علاقه‌منــدان قــرار خواهــد گرفــت. 

 chameh1397@ gmail. com
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